
 موضع جبهه اصلاحات 
درباره روزنه گشایی

نشست خبری جبهه اصلاحات ایران، روز گذشته برگزار 
شــد. در بخش ابتدایــی این نشســت، آذر منصوری، 
رئیس این جبهه گفت: »در این مقطع، سیاست ورزی 
اصلاح طلبانه بسیار دشوارتر از دیگر مقاطعی است که 
اصلاح طلبان در فضای سیاســی ایران، سیاست ورزی 
اصلاح طلبانــه می کردنــد. دشــوار از ایــن جهت که 
اصلاح طلب بودن در این شرایط کار بسیار سختی شده 
است، دفاع از جریانی که در صورت فقدانش، باید بیش 

از پیش نگران آینده ایران بود.« 
منصوری ادامه داد: »ما بنا نداشــتیم در ابتدای شروع 
ایــن دوره از جبهه اصلاحات مســتقیماً وارد مســئله 
انتخابات شــویم، زیرا در آسیب شناسی که از خودمان 
داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید گفتمان جریان 
اصلاحات، متناسب با شرایط و اقتضائات جامعه، به روز 
شود به همین دلیل یکی از پروژه های مهم بحث تدوین 
نوســازی گفتمان جریان اصلاحات با تکیــه بر بیانیه 
15ماده ای آقای خاتمی است. اما به دلیل ابلاغ قانون 
جدیــد انتخابات و تحلیل مفصلی که درباره این قانون 
داشتیم، آنچه اعلام شد این بود که ما در این انتخابات 
هیــچ توصیه ای مبنی بر ثبت نــام در انتخابات نداریم. 
زیرا نهاد انتخابات به مرحله ای رســیده که موضوعیت 
خودش را برای قاطبه شهروندان از دست داده است.« 
او افزود: »مفهوم و منظور ما از اثربخشی و معنادار بودن 
این است که شــهروندان باور داشته باشند نماینده ای 
که انتخاب می شــود، بتواند مطالبــات آنها را پیگیری 
کند. این مســئله خیلی مهم است اما به مفهوم قهر با 
صندوق رای و فاصله گرفتن از انتخابات نیست و طبعاً 
در چنین شرایطی، تحلیل این بود که اصلاح طلبان با 
اجمــاع صددرصدی و با ایــن موضع گیری باید تلاش 
کنند صندوقی که از مردم گرفته شده، با معنابخشی به 

صاحبان اصلی برگردانده شود.« 
رئیس جبهه اصلاحات در بخش دیگر نشست خبری 
گفــت: »نکته ای که باید بگویم این اســت که نه ما، نه 
هیچ شهروند و نه هیچ مقام مسئولی حق تعیین تکلیف 
برای شــهروندان بابــت رای دادن و ندادن نــدارد. این 
حق طبیعی شهروندان اســت و آنها آزاد هستند که از 
حق خودشــان دفاع کنند. نظارت استصوابی همواره 
علت العلل بی معنا شدن و فقدان اثربخشی انتخابات در 
نگاه مردم بوده اســت. خیلی ها تلاش داشتند ما را در 
دوگانه تحریم و مشارکت قرار دهند اما ما خودمان را در 
این دوگانه تعریف نمی کنیم. ما در شرایطی قرار گرفتیم 
که امکان ارائه لیســت، متناسب با شرایط و اقتضائات 

جامعه و خواست مردم وجود ندارد.« 
منصــوری همچنیــن در واکنــش به بیانیــه اخیر 
110 فعال سیاســی و رســانه ای اصلاح طلــب درباره 
روزنه گشایی در انتخابات یازدهم اسفند گفت: »جبهه 
اصلاحات متشکل از 31حزب و 15عضو حقیقی است 
و در مسیری کاملًا دموکراتیک درباره راهبرد انتخاباتی 
خود تصمیم گیری کرده است. قاعده تصمیم گیری در 
جبهه اصلاحات رای گیری در مجمع عمومی اســت، 
مــا از ایــن قاعده دفــاع می کنیم. در ایــن بین ممکن 
اســت افرادی نگاه دیگری داشــته باشــند.« او ادامه 
داد: »من وقتی این بیانیه منتشــر شد و متن را مطالعه 
کردم، دیدم تمام مواردی که در متن آمده، در جلسات 
مجمع عمومی به بحث و گفت وگو گذاشته شده است 
اما راهبــرد انتخاباتی نظر نهایی جبهه اصلاحات بوده 
است. اگر ما به قاعده کار جمعی اعتقاد داشته باشیم، 
فکر می کنم راهبرد انتخاباتی باپشتوانه ترین مواضعی 
بوده که جبهه اصلاحات گرفته است. ما در جلسه آینده 
هیئت رئیســه به این موضوع خواهیم پرداخت که چه 

واکنشی در ارتباط با این بیانیه گرفته شود.« 

انتخابات تهی از معنا را باور کرده اند  �
در بخش دیگر نشســت خبری، محمد سالاری، رئیس 
کمیتــه راهبردهــا و برنامه ریزی جبهــه اصلاحات، در 
خصــوص بیانیه 110 کنشــگر سیاســی و رســانه ای 
اصلاح طلب، گفت: »این یک دیدگاه قابل احترام است. 
منتها، بحث مطرح در این بین این است که مردمی که در 
همه فضاها همواره به صحنه آمده و جریان اصلاح طلبی 
را-به امید تحقق بخشی از مطالبات شان- حمایت کردند، 
آیا دوباره از این جریان نخواهند برید؟ به هر حال ممکن 
است که مردم این سوال را بپرسند که مبادا اصلاح طلبان 
صرفا به دنبال قدرت محوری هستند. با اینکه البته من 
معتقدم که هیچ یک از دوســتان با نگاه قدرت محوری 
این بیانی را امضا نکرده اند. جبهه اصلاحات از اینگونه 
اختلاف نظرها و تضارب آرا اســتقبال کرده و همواره آن 
را در رونــد مباحث در خصوص تصمیم گیری های خود 

دخیل می کند..« 
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مجلس چهاردهم شد. او برای مبارزه با حزب توده پیشنهاد »جبهه 
اســتقلال« را داد. پس از آن هم سیدضیاء حزب »اراده ملی« را راه 
انداخت و چون به مقابله با حزب توده و مارکسیست ها پرداخته بود 
و رضاشاه و روشــنفکران را نقد می کرد، به مرور مورد اعتماد برخی 
جریان های مذهبی قرار گرفت. همین ارتباط او با برخی چهره های 
مذهبی، شائبه دخالت او در ترور فاطمی را تقویت کرد. البته اختلاف 
فاطمــی و او آن زمــان رخ داد کــه فاطمی از تمایــل او به انگلیس 
باخبر شــد و تبدیل به یکــی از منتقدان او شــد. چنانچه نصرالله 
ســیف پورفاطمی در این رابطه چنین توضیح داده است:»حسین 
هیچ گاه نتوانست با سیدضیاءالدین در امور جاری کشور توافق نظر 
پیدا کند و از این رو راهش کاملًا مخالف با راه سید و دوستانش بود. 
حســین بی اندازه رنج می برد که در مواقعی که ایران احتیاج کامل 
به همکاری داشــت و دغلی های خارجی و دولی های داخلی راه را 
بــرای دیکتاتوری تازه حاضر می کرد، به جان هم افتاده و فرصت به 

دشمنان داخلی و خارجی بدهند.«

حسین فاطمی که بود؟ �
محمدمهــدی عبدخدایــی، ضارب حســین فاطمــی، بعدها در 
گفت وگوهایی که نســبت به ترور حسین فاطمی انجام داده است، 
روایت های مختلفی را مطرح کرده اســت. او در گفت وگویی تاکید 
کرده:»خوشــحال اســت که فاطمی در این ترور کشــته نشد.« در 
جایی دیگر نیز با اشاره به اینکه باید حوادث را در بازه زمانی خودش 
بررســی کرد، تاکید داشت:»اگر به گذشــته برگردد دوباره فاطمی 
را تــرور می کند.« البته او حتی بنــا بر تصاویری که از کیف فاطمی 
به عنــوان وســیله ای که ابتدا تیر شــلیک کرده ی او بــه آن برخورد 
کرده و کمانه کرده و ســپس به بدن فاطمی وارد شــده مدعی شد 
که گلوله اش به فاطمی اصابت نکرده و او آســیب ندیده است اما به 
هر حال به نظر می رســد نوع نگاهی که در شــخصیت فردی مانند 
عبدخدایی مبتنی بر تفکرات بنیادگرایانه و مبارزه مسلحانه نهادینه 
شده است؛ موافق چنین عملی بوده. او با نوعی افتخار داستانش 
را تعریف کرده است:»شــاید، کســی باورش نمی شــد بچه ای که 
هنــوز توی صورتش حتی یک مو در نیامــده، چنین کاری بکند... 
من شــروع کردم به تکبیر گفتن. جمعیت برگشــت به ســمت من 
و شــروع به زدن من کردند. من فریاد مــی زدم: الله اکبر، الله اکبر، 
الاسلام یعلوا و لایعلی علیه.« اما حسین فاطمی که بود که با وجود 
حضورش در دولت مصدق حالا بخشی از جامعه سنتی و مذهبی 
خواهان حذفش شده بودند. البته حسین شاه حسینی، از اعضای 
جبهه ملی، معتقد است:»نواب صفوی به این حرکت معترض بود 
ولی به خاطر شــرایط موجود در خود فدائیان اسلام این اعتراض را 
خیلی علناً بیان نمی کرد اما ما می دانستیم که معترض است. چرا 
باید فدائیان اســلام حتی با حضور »واحــدی« در رأس خود باز هم 
تصمیم به ترور فاطمی می گرفتند؟ فاطمی که بسیار بیش از دیگران 
در مقابل نفوذ بیگانگان ایستادگی می کرد؟ انگلستان از همان روزی 
که احساس کرد نظرات فاطمی روی مصدق تاثیر دارد و تلاش های 
فاطمی برای ملی شــدن نفــت را دید، احتیاج بــه حذف فاطمی 
داشتند. شاهد این گفته من   همان جمله معروف مصدق است که 
از فاطمی به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های ملی شدن نفت یاد 
می کند و از ســویی شاه هم مخالفت آشکار فاطمی با خود را حتی 
پیش از آن ســرمقاله های آتشین می دید. واضح بود که انگلستان و 
دربار هر دو خواهان حذف فاطمی و حذف تفکر فاطمی در جامعه 
بودند اما به دنبال عاملی بودند که بگویند فاطمی را مردم خودشان 
حذف کرده اند. در آن برهه زمانی فدائیان به خاطر ترور عبدالحسین 
هژیر محبوبیتی داشتند و در عامه هم این محبوبیت بود. در آن زمان 
فدائیان برخی تندروی هایی داشــتند. حتی این تندروی ها چنان 
زیاد شد که شخص آیت الله کاشانی هم از آنان می خواست با آرامش 
بیشتری خواسته هایشان را پیگیری کنند. این نوع تفکرات در آنان 
وجود داشت. جمیع این اتفاقات و نبود نواب صفوی همگی منجر به 
این ترور و گرفتاری واحدی به تنهایی شد. شاید درک همین شرایط 
در آن زمان توســط فاطمی بود که وی »عبدخدایی« را که 15ساله 
بود، بخشید و از وی گذشت. شاید بسیاری هنوز هم نپذیرند اما این 
ترور نشــانه ای بود برای کسانی که می خواهند در مقابل انگلستان 
قرار بگیرند بدانند که همیشه در تیررس عوامل انگلستان هستند«. 
البته برخی هم مدعی هستند که فدائیان اسلام می خواستند خود 
مصدق را نیز ترور کنند اما دست شان به او نرسید. )حسین موسویان، 

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی در گفت وگو با روزنامه مستقل(
حســین فاطمی که در یک خانــواده مذهبی در ســال 1296 

در نائین متولد شــده بود، تنها 21 سال داشت که به دلیل نوشتن 
مقاله ای با شهربانی درگیر شد؛ همان سال ها که به مرور تصمیم به 
انتشــار روزنامه باختر در اصفهان گرفت و در آن نمایندگان مجلس 
را »عروسک خیمه شب بازی خواند«. پس از آن هم در پی پیشنهاد 
محمدعلــی فروغی درباره »پیمان ســه جانبه« برای اتحــاد با دول 
متفقین، او مقاله تندی علیه فروغی نوشت و او را دشمن ملت ایران 
خواند. همین مســئله، روزنامه باختر را توقیف کرد اما او پس از آن 
روزنامــه را به تهران منتقل کرد و روزنامه انتقادی خود علیه دولت را 

آنجا برپا کرد.
در آبان مــاه 1323 بحــران نفتــی در ایران پدیــد آمد. مجلس 
چهاردهم برقرار شــد و محمد مصدق به عنوان نماینــده اول مردم 
تهران وارد مجلس شد. مجلس چهاردهم حمله شدید علیه شاه را 
در پیــش گرفت و همین موضوع به مرور مصدق و فاطمی را در یک 

مسیر همراه ساخت.
در مجلس چهاردهم برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن 
امتیاز نفت شــمال ایران، مصدق طرحــی قانونی را به تصویب 
رساند که دولت از مذاکره درباره امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای 
خارجی در ایران هستند، منع می شد. البته مصدق در سال های 
1324-1320 برخــلاف فاطمی از سیاســت »موازنه مثبت« 
قوام انتقاد می کرد. مصدق سیاست »موازنه منفی« را طرح کرد 
و اســاس آن این بود که دولت به هیچ کدام از خواستاران امتیاز 
اعم از انگلیس، آمریکا و شوروی امتیاز جدیدی ندهد. در همان 
سال ها به مدت سه سال فاطمی به پاریس رفت و با مدارک دیپلم 
مدرسه مطالعات عالی بین المللی، دیپلم مدرسه روزنامه نگاری، 
دیپلم مدرسه مطالعات عالی اجتماعی، دیپلم مدرسه اجتماعی 
و کســب مدرک دکترا در ســال 132۷ به ایران بازگشت. شماره 
اول روزنامه »باختر امروز« در هشــتم مرداد 132۸ منتشر شد. 
بعد هم در پی انتخابات مجلس شــانزدهم برای دفاع از موضوع 
سلامت انتخابات، فاطمی هم به جمع همراهان مصدق پیوست 
و در تحصنی که به خواســت مصدق توسط مدیران مطبوعات 
انجام گرفــت، فاطمی هم حضور پیدا کرد و خبــر آن در جراید 
اصلاح طلب کشور منتشر شــد و با تشکیل جبهه ملی ایران به 
پیشنهاد فاطمی روزنامه باختر امروز ارگان جبهه ملی شناخته 
شد. بر این اساس فاطمی به یکی از چهره های اصلی جبهه ملی 
بدل می شــود که با تلاش های جبهه ملی هشت نفر از اعضا به 
مجلس شــانزدهم راه یافتند. یک سال بعد موضوع ملی شدن 
صنعت نفت و مخالفت با نخســت وزیری رزم آرا به میان می آید و 
فاطمی و روزنامه اش از مخالفان اصلی آن می شوند تا جایی که در 
همین روزها دستگیر می شود. البته بعد از سه روز در پی اعتراض 
مردم آزاد می شــود. 29 اسفند 1329»طرح ملی شدن صنعت 
نفــت« تصویب می شــود و پس از آن هم در پی نخســت وزیری 
مصدق، حسین فاطمی، معاون پارلمانی و سیاسی او می شود. 

البته ابتدا مجلس مخالفت خــود را با این گزینه اعلام می کند 
اما در نهایت پذیرفته می شــود. او هر روز کنفرانس مطبوعاتی و 
سرمقاله نویسی برای باختر امروز را انجام می دهد و شاید همین 
هم موجب شــد که چهره او و ســخنانش مورد توجه قرار گیرد. 
دیدگاه او و تمایلی که نســبت به جمهوریت در برابر مشروطیت 
بــروز داد و نبود ظاهر مذهبی در دولت موجب شــد تا مخالفان 
در بخش های مختلف او را در تیررس انتقاد و حذف قرار دهند. 
مثلًا از جمله مواردی که مطرح می شود که چهره های بنیادگرای 
مذهبی را مخالف او می ساخت، همین بود که او مخالف حکومت 
دینی است. او که از مسئولیتش برای حضور در مجلس استعفا 

داد و در انتخابات رای آورد، پیش از ورود به مجلس ترور شد.

از فاطمی تا حجاریان �
»کشته شدن در راه نجات یک ملت بزرگترین افتخار است.... گلوله 
نمی تواند افکاری را که در دماغ من از دیدن مناظر رقت بار فقر و جهل 
و ناتوانی، خرافات، و امراض و هزاران مفاسد اجتماعی دیگر که مولود 
سلطه و قدرت یک سیاست جنایتکارانه و جابرانه دو قرنی استعماری 
اســت و جامعه ای را به خاک و خون کشیده و زندگی و حیات ملتی 
را ملعبه و دستخوش اجانب ســاخته، مادامی که خون در شرائین 
من گردش می کنــد، تغییر دهد. این گلوله اینتلیجنت ســرویس 
بر پایداری و اســتقامت من صدچندان افزود و مرا در راه خدمت به 
میهن عزیزم سرســخت تر و آهنین تر و فداکارتر نمود. احساســات 
پاک و بی نظیری که در روزهای اولیه بیماری من مردم رشید و بیدار 
پایتخت و اهالی شهرســتان های دور و نزدیک و دستجات مختلف 
از خود نشــان دادند، بهترین دلیل و نشــانه آن بود که ملت ایران را 
دیگر نمی توان فریفت.« این بخشی از سرمقاله ای است که حسین 
فاطمی در تخت بیمارســتان نجمیه نوشــته بود و در روز شنبه نهم 

فروردین ماه سال 1331 در روزنامه »باختر امروز« منتشر شد.
تــلاش برای ملی شــدن نفــت، تلاش بــرای اصلاحاتی که 
محمد مصدق خواهان آن بــود. دیدگاهی که او را به جبهه ملی 
نزدیک کرده بود. حضور رســانه ای و منتقدانه او، سیاست ورزی 
اصلاح خواهانــه بــا رویکرد نگاه بــه مردم و اســتقلال طلبی در 
کنار آنچه به گفته مذهبی های بنیادگرا چندان اســلامی نبود و 
تلاش های او برای جلوگیری از فعالیت تشــکل ها با نگاه مبارزه 
مســلحانه همه و همه موجب می شد که شــایعه تلاش او برای 
مســموم کردن نواب صفوی در مغز نوجوانی که در سنین بلوغ 
بوده اســت و تحت تاثیر امواجی از نظرات تندروانه و بنیادگرایانه 
قــرار داد؛ منطقی به نظر برســد و او را مجــاب کند که فاطمی 

جرثومه ای از فساد است و باید ریشه اش را خشکاند. 
البتــه چهره ای مثل حســین فاطمی با نــگاه اصلاح طلبانه و 
توسعه محور که در جهت تغییرات سیاسی گام برمی دارند معمولًا 
مخالفان بسیاری پیدا می کنند؛ شاید بخشی از آن در قشر سنتی 
رخ دهد که نگاهش به تدین ارجحیت بر خدمتگزاری فرد دارد که 
البته در این بین فاطمی شهره به غیر آن هم نبود. بخش دیگر هم  
مدافعان حفظ وضع موجود کشــور )که در آن دوره حامیان پهلوی 
و حامیان منافع انگلیس در ایران بودند( هستند که در هر دوره ای 
تلاش می کنند مانع اصلاحات شــوند و راه های بهبود وضعیت را 
می بندند. اگر به سال های پس از انقلاب بیاییم و انتقادات به دوران 
اصلاحــات را که پیشــگام در این رویکرد بوده اســت، رصد کنیم، 
معمولًا با همین جریان روبه رو هستیم. آنها که تصورشان این است 
کــه حرکت اصلاحی دین شــان را به باد می دهــد و متاثر از همین 
نگاه و رویکــرد بنیادگرایانه تصمیمات تندروانــه می گیرند و البته 
برای استمرار وضع کشور و جلوگیری از حرکتی توسعه طلبانه از هر 
تخریب و مانع سازی به اشکال مختلف استقبال می کنند که یک جا 
تبدیل به قتل های زنجیره ای می شود که بیانیه هایی با نام فدائیان 
اسلام  از سوی مجریان آن منتشر می شود )این گروه هیچ ارتباطی 
با فدائیان اسلام نواب صفوی نداشت( و یک جا تیری که به سعید 
حجاریان در سال ۷۸ خورد بدل می شود و نگاه به پرونده آن نشان 
از  تشابهاتی در اتفاق دارد. هم از آن جهت که حجاریان صاحب یک 
روزنامه  به نام »صبح امروز« بوده است، هم از آن جهت که چهره ای 
اصلاح طلب و نزدیک دولت خاتمی بوده و هم از آن رو که ضاربش 
کم سن و سال بوده است همان طور که فاطمی مدیر»باختر امروز« 
و چهــره نزدیک به مصدق و عضو دولت او بود. اصلاح در جامعه ما 
همیشه مخالفان خود را دارد همین روزها هم اصلاح طلبان سیبل 
انتقادات دو جریان تندرو بنیادگرا و اپوزیسیون هستند و عملًا هر دو 

برای حذف آنها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

فاطمی می گیرد؟ او چرا نوجوان 15 ساله ای را مأمور ترور فاطمی می کند؟
پاســخ پرسش دوم روشــن اســت. از نگاه نواب، نوجوان 15 ساله به »بلوغ 
شرعی« رسیده بوده و بار کردن تکلیفی چون ترور یکی از رجال سیاسی وقت، 

جای هیچ اشکال و ایرادی نداشته است.
پاســخ پرسش نخست اما مثل بســیاری از پرســش های مربوط به حوادث 
تاریخی همچنان سرشار از ابهام است. برخی اعضا و حامیان جبهۀ ملی مسئلۀ 
»نفــوذ ایادی بریتانیا« در صفوف فدائیان اســلام را مطرح می کنند، چیزی که 

فدائیان به کلی منکر آن هستند.
به واقع سیاســت همیشه موضوعی پیچیده بوده اســت چراکه کانون انواع 
نیرنگ و توطئه و نفوذ و گمراه ســازی به قصد به چنگ آوردن پاره ای بیشــتر از 
قدرت به حساب می آید. این پیچیدگی هنگامی که پای دولت های بیگانه هم در 
کار باشد، مضاعف و حتی سرگیجه آور می شود. از این رو، سیاست درکنه خود، 
میدان بازی افراد »زرنگ« اســت اما هزینۀ اصلی آن را نیروهای سیاسی ساده و 

ناآشنا به بغرنجی های این پدیده بر دوش می کشند.
بــا آنکــه فدائیان اســلام از طریق بی پروایی و شــجاعتی که از خود نشــان 
می دادنــد، الهام بخــش بســیاری از نیروهای مذهبــی در دهه هــای 30 و 40 
خورشیدی برای ورود به عرصۀ سیاست و مبارزه شدند، اما آثار آنها نشانگر نگاهی 

بی نهایت بسیط به سیاست و امر حکومتداری و حکمرانی است.
آنــان از یک ســو حذف فیزیکــی و تــرور رجالی را کــه مانع اهــداف خود 
می شمردند، عامل هموار شدن مسیرشــان به سوی تأسیس »دولت اسلامی« 
تلقی می کردند و از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامیِ مورد نظرشان را به اجرای 

احکام فقهی و جزایی شریعت تقلیل می دادند.
گفته می شود هنگامی که شــیخ عبدالحسین امینی مؤلف کتاب الغدیر با 
نواب و یارانش در ایران روبه رو شــد، از آنان خواست که برای تحصیل فقه و دیگر 
علوم اســلامی به نجف مهاجرت کنند. او به فدائیان هشدار داده بود که اگر در 
ایران بمانند سرانجام شان به اعدام ختم خواهد شد. نواب اما در پاسخ به مرحوم 

امینی گفته بود؛ اسلام به اندازۀ کافی فقیه و متکلم و مفسر و عارف و متأله دارد، 
آنچه ندارد »....« اســت و ما می خواهیم چنین نقشــی برای اسلام بازی کنیم. 
در واقع نواب تعبیری برای خود و یارانش به کار برده بود که گرچه محمدمهدی 
عبدخدایــی آن را با افتخار به زبان می آورد، ولی سانســورش در اینجا به صلاح 

نزدیکتر است!
خلاصه آنکه، افراد ســاده دل اما جسور و بی باک وقتی با تمام توان و قوا وارد 
منازعۀ سیاســت می شوند، در ابتدا مورد تحسین و چه بســا رشک دیگران قرار 
می گیرند ولی هنگامی که گرد و غبارها فرو می نشــیند و پای محاسبه و نتیجۀ 
کار بــرای مُلک و ملت پیش می آید، جامعه متوجه می شــود چه خون هایی که 
بی دلیل از هر ســو بر خاک ریخته شــده، چه ثروت های عمومی که دود شده و 
به هوا رفته، چه افراد بســیاری بی جهت به خاک ســیاه نشسته اند و چه بلاها و 
مصائب و شــکاف ها و تفرقه هایی که در بطن جامعه رسوب کرده و مانع هر نوع 

وحدت و انسجام و ثبات و نظم و پیشرفت و توسعه شده است.

محمدمهدی 
عبدخدایی  

روایت های مختلفی 
را درباره ترور 
فاطمی مطرح 

کرده است. او در 
گفت وگویی تاکید 
کرده:»خوشحال 
است که فاطمی 

در این ترور کشته 
نشد.« در جایی 

دیگر نیز با اشاره به 
اینکه باید حوادث 

را در بازه زمانی 
خودش بررسی کرد، 

تاکید داشت:»اگر 
به گذشته برگردد 

دوباره فاطمی را 
ترور می کند.«


